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چطوریعزیز؟
یادم است از آن   

روزهای اعصاب 
کــن روزگار  خورد 
که  بود برای من 
17 ســال  فقــط 
داشــتم. از مدرســه بر گشته بودم و هرچقدر هم توی 
راه قوطی نوشابه خالی را توی کوچه با لگدهای محکم 
به این طرف و آن طرف شــوت کرده بودم بازهم حالم 

سر جایش نیامده بود. 

ماجــرای کمــی نبــود. خواهــر نزدیــک ترین دوســتم 
تصــادف کــرده بود و من نمی دانســتم حتــی کمکی از 
دســتم بر می آید یا نه. حتی همان چند لحظه دیدار از 
پشت شیشه اتاق کافی بود تا بغضم بشکند. نه اینکه 
فکر کنید ته دلم مثلا غنج رفته باشد و عاشق هم شده 
باشم؛ نه. فقط یک لحظه او را جای خواهر کوچک ترم 

دیده بودم که هیچ وقت نداشته ام.
حالا با چشــم های کاســه خون شــده و حال و احوال 
پریشــان خــودم را رســانده بــودم بــه خانــه. خــودم 
هــم درســت نمی دانســتم در درونــم چــه می گــذرد. 
خوشــبختانه حــال خواهــر دوســتم خــوب بــود ولی 

حال من نه.
اما وقتی قدم به خانه گذاشــتم برادر بزرگترم جلوآمد 
و گفــت چطــوری عزیــز؟ نــه البتــه با این لحــن نگفت. 
گفت :»چته؟ مگه کشــتی هات غرق شده؟ نکنه چکت 
برگشــته؟« و اصلا به این فکر نمی کرد که ممکن اســت 
یک نوجوان هم دچار غم شود، یا عصبانیت، یا نگرانی 
یا هر حسی که برخی از بزرگترها فکر می کنند فقط مال 

خودشان است!
خلاصــه امــروز را نبینیــد که تا می گویــی چطوری عزیز، 
همــه یــاد فردی خاص می افتنــد و می خندند و از این 
حرف ها. این جمله برای نوجوان ها هر روز با یک لحن 
خاص به کار می رود. نوجوان هایی که حق ندارند مثل 
بقیه عاشــق شــوند؛ گریه کنند؛ عصبانی شوند؛ لوس 

شوند یا ... . 

بسما...

ضمیمه نوجوان
شماره 48  30 بهمن  1399

قلمرو

گهتاحالا ا
نمیدونستی

چطوریمیتونی
براینوجوانه

مطلببفرستی
یهراهسادهبهت
پیشنهادمیکنم
کافیهیهپستبا
یباتوپیج متنز

شخصیتبذاریو
#نوجوانه

روهمپایینش
بدی؛ماتورو قرار

پیدامیکنیم

150  like

فاطمه حق فروش
جستارشعرمعاصر

  شــعر معاصــر، محصولــی شــگرف از صدســال اخیــر بــه نام شــعر معاصر که 
چهره هــای مشــهور و اغلــب نامشــهوری را در دل خــود جــای داده اســت. از 
نامشهوران قبل از مشروطیت، بعد از آن و در کل شاعران تقلیدی قاجاری که 
بگذریم، شــاعران هم عصر پهلوی را می یابیم. شــاعرانی که ریشه هایشــان در 
دوران مشروطیت است اما با رویکردی متفاوت، قالبی جدید را پدید آورده اند. 
البته شایان ذکر است به جز اشعار پدر این بدعت، جناب آقای علی اسفندیاری 
و پیروانش، اشعار سپید، نو و موج نوی باقی مانده از دیگر شاعران، دست کمی 
از اشعار فاخر حکیم ابوالقاسم فردوسی ندارند! فقط باید قبل از رسیدن به این 

مرحله، شاخ غول ترانه»حسنی نگو بلا بگو«را بشکنند. 
بگذریم. هر روز که از پنجره اتاقم، به خانه نیما یوشــیج نگاه می کردم، با خودم 
کی و قدیمی تجریش که حالا جای شان را  می گفتم:» چه چیزی در کوچه های خا
به کوچه های آسفالت و مدرن داده اند، جرقه این سبک را در ذهن او زده است؟« 
کنان کوچه خسته شده بودم. هر  از گشتن و زیر و رو کردن زندگی و خاطرات سا
چه بیشــتر می گشتم، گره ها بیشتر می شــدند. جلوتر رفتم. خانه ای قدیمی با 
آجرهای سه سانتی، صدایم می کردند. به سمت شان دویدم. در خانه با صدای 
جیر جیر پیر و نحیفش، بفرمایی زد. اما حوضچه نشســته بود و با غمی خاص، 
به همه جا نگاه می کرد. سلام کردم. گفتم:»چرا غمگینی؟«دلش لرزید. آب های 
کدش تکانی خوردند و آبشارش، گریست. خزه های دلش که کنار رفتند، عکس  را
سیمین دانشور و جلال آل احمد را دیدم. دل نازک حوضچه، غم نبودشان را در 
خود پنهان کرده بود. گره طناب سوال هایم، کورتر می شد. از خانه آجر سه سانتی 
بیــرون آمدم. نمی دانســتم چه کنــم. باز من مانده بــودم و گره های ذهنی ام و 

کوچه ای که به خانه مان ختم می شد.
 سرم را بالا گرفتم. دیگر به خانه رسیده بودم اما تابلویی، دوباره بذر امید را در دلم 
گر ادامه اش می دادی،  کاشت. کوچه فردوسی نزدیک به بن بست لهراسب که ا
به کوچه سیاوش می رسیدی. سیاوشی که کمی آن طرف تر از کوچه بیژن و گیو 
نشسته بود. گره های ذهنی ام یکی بعد از دیگری باز می شدند. نیما، اول از همه 
با پیشــینه خودش آشــنا شده بود. برای همین می توانست قالبی جدید، ابداع 

کند و به عنوان بهترین های معاصر، در تاریخ بماند.

تهران

تصویرسازیعالی!
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نیایش محسنی
حکایتعادتها

 بــالای دیوارچیــن، بلندتریــن دیــوار جهــان نشســته ام و دو جنــگ مختلــف را 
نگاه می کنم. این روزها جنگ مثل فوتبال یک چیز عادی شده است!

عــده ای تخمه می شــکنند و آتش بــازی گلوله ها را نگاه می کننــد و علاوه بر بازار 
فروش اسلحه،کار و کاسبی تخمه فروش ها هم رونق می گیرد. جنگ هرقدر هم 
که عادی بشود تعداد کشته هایش فراموش نمی شود اما در این جنگ ویروسی 

انگار ما عادت کرده ایم به مرگ های روزانه و روزمرگی.
 فراموش کرده ایم سربازانی سفیدپوش در حال جنگ هستند؛ از آن جنگ های 

بی رحمانه ای که به کودک و پیر هم امان نمی دهند... .
بــازار می رویم،گــردش می کنیــم و شب نشــینی ها و جاده هــای پرترافیــک و ... 

فراموش می کنیم هر لحظه ممکن است به عزیزان خود شلیک کنیم!
گر عادت  چند وقت است دارم به این فکر می کنم عادت سیاه است یا سفید؟ ا
نمی کردیم شــاید دوام نمی آوردیم و خیلی وقت ها عادت کردن ما را به کشــتن 

می دهد. شما از کدام زاویه نگاه می کنید؟
بــه نظــر مــن باید به زندگی با کرونا عادت کرد اما بــه کرونا نه! به جنگیدن عادت 

کرد اما به جنگ نه.

تهران

پسکیاینعادتاتموممیشه...

نیما،شاعرمحبوبمن

ماکهخداییازحافظوسعدی
چیزینمیفهمیم
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بریزمیاتلخمیخوری؟ شــکر
با گرمی و صمیمیت این حرف ها را به شخصی که نمی دانستم کیست می زد. 
پشت در بسته اتاق، فالگوش ایستاده بودم و حدس می زدم که با چه کسی حرف 
می زند. مهمانی را دعوت کرده بود و به من نگفته بود؟ کنجکاوی تمام مغزم را 
پر کرده بود و لحظه ای امان نمی داد. باز هم شنیدم که داشت از سرگرمی های 
اخیرش برای آن شخص تعریف می کرد. کمی بعد شروع کرد به بیان مشکلاتش، 
صدای شخص مقابل نمی آمد ولی به  نظر می رسید با هم برای مشکلاتش راه 
حل پیدا کرده بودند. دســتم روی دســتگیره در محکم و محکم تر می شــد. بعد 
از چنــد دقیقه که کاســه صبرم داشــت قطره قطره لبریز می شــد، گویــا به پایان 
مکالمه شان رسیده بودند، گفت: مواظب خودت باش، خوب به خودت برس. 
یادت نره بازم بیای با هم حرف بزنیما ... من و تو خیلی می تونیم به هم کمک 
کنیم ... هر چند وقت یک بار، من رو بیشتر از همیشه دوست داشته باش. دیگر 
نمی توانستم تحمل کنم. گویا می ترسیدم مهمان ناشناخته غیب شود. در را 
با صدای وووفففی باز کردم؛ دســت به ســینه با لباس های مهمانی و موهای 
مرتب شده، ادکلن زده و خوش رنگ ولعاب در حال لبخند زدن به شخص آشنای 

درون آینه بود.

فاطمه زهرا سبحانی
تهران
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